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The Category of Architecture in Private Documents of
the Qājār Period: A Structural Semantic Analysis*

Abstract
Private’s documents, as linguistic representations, embody part of 
people’s lived experience and also contain elements of historical 
concepts. These documents have received far less attention from 
scholars of Iranian architectural history than official, royal, chan-
cery, and similar documentary sources, largely because documents 
of everyday life seldom refer to monumental buildings or enduring 
urban complexes. Moreover, historical documents are most often 
consulted in architectural studies for the purpose of constructing 
historical narratives, whereas their linguistic features contain forms 
of architectural knowledge that are not narrative in nature. Overall, 
the aim of previous studies has not been to understand the process 
through which a mental concept is transformed into a linguistic 
reality, nor have these studies considered language in terms of its 
units and structures as part of their research process. None of these 
studies has sought to examine how architectural categories are un-
derstood, organized, and constructed in documents, or to demon-
strate how such conceptual structures can represent part of society's 
understanding of architectural categories. The present study aims to 
identify the linguistic structure underlying the understanding and 
representation of the category of architecture in Qājār-period docu-
ments. To this end, it employs concepts from structural semantics 
and subsequently interprets the findings in light of conceptual his-
tory. The study addresses two questions: How do these documents 
approach the category of architecture from the perspective of struc-
tural semantics? What new insights do they provide into the popu-
lar understanding of the category of architecture during the Qājār 
period? The research adopts a qualitative approach with content 
analysis method. A corpus of seventy-six private documents related 
to Shiraz during the Qājār period was examined in the archives of 
the National Library and Archives of Iran and the Women's Worlds 
in Qājār Irān Digital Archives. In the first stage, all documents were 
examined in their entirety. The words related to the category of ar-
chitecture were then extracted from the content component of each 
document as the primary data. Since the objective was to identify the 
relationships among words, their frequency of occurrence was not 
considered a criterion for analysis. In the next stage, five principal 
categories were identified within the documents. By determining the 
position of the elements of each category along the syntagmatic axis 
and their alternatives along the associative axis, it became possible to 
examine the relationships among these elements on the basis of con-
cepts drawn from structural semantics. To reconstruct the concept 
of the category of architecture, this study draws upon a network of 
concepts and lexical items that appear in the documents around the 
subject of the building. This network is the product of syntagmatic 
and associative (paradigmatic) axes arising from the positions oc-
cupied by these concepts and lexical items. This section is referred 
to as the synchronic reconstruction of the conceptual structure of 
the category of architecture, which serves as a substitute for the se-
mantic field in conventional approaches to conceptual history. Since 
the majority of the documents examined in this study date from the 
final decades of the Qājār period, the saddle period, understood here 
as the interval between the Qājār period and the present, serves as 
the temporal horizon. This section of the study adopts a diachronic 

approach. The analysis revealed a process of the establishment and 
determination of the category of architecture, comprising: (1) es-
tablishment, (2) individuation, (3) attribution, (4) determination, 
and the identification of associated attributes. These findings were 
interpreted through two dimensions—establishment and determi-
nation—which demonstrate: the primacy of space over the building; 
the construction of the category of house on the basis of divided and 
undivided property (shaped by exchange value and the divisibility of 
the building); the definition of a building's limits through adjacent 
properties and a site-oriented perspective (based on an individual's 
position within the building); the attribution of buildings to persons 
and to the city; and the naming of buildings according to their at-
tributes or characteristics. The status of space vis-à-vis the building, 
as reflected in the tripartite distinction among “land,” “building,” and 
“space” in Qājār architectural knowledge, no longer exists today. The 
determination of a building's boundaries through adjacency, based 
on a topological understanding that takes the individual's position 
within the building as its point of departure and relies on the sun's 
movement and the direction of the qibla for orientation, represents 
another conception of the determinative domain of the architectural 
category. Thus, understanding the architectural category through 
the documents reveals complex layers involving people, the city, and 
other buildings, which differ from the contemporary understanding 
of the building as a whole or as a legal and artistic entity. This study 
focuses exclusively on Shiraz and the Qājār period. It is hoped that 
future researchers will examine the category of architecture in docu-
ments from other periods and geographical regions of Iran, thereby 
contributing to a fuller understanding of what is referred to as Ira-
nian architecture and its history.
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مقولۀ معماری در اسناد مردمی دورۀ قاجار: تحلیلی مبتنی‌بر معنی‌شناسی ساخت‌گرا*

چکید  ه
اسناد مردمی به‌عنوان بازنمودهایی زبان‌شناختی، حامل بخشی از تجربۀ 
زیستۀ مردم هستند و پاره‌ای از مفاهیم تاریخی را نیز در خود جای‌ 
داده‌اند. هدف پژوهش کنونی استخراج ساختار زبانیِ فهم و بازنمایی 
مقولۀ معماری در این دسته از اسناد است. این کار با استفاده از مفاهیم 
معنی‌شناسی ساخت‌گرا انجام‌شده و سپس با الهام از تاریخ مفهوم خصوصیات آن تبیین شده است. پرسش اصلی این است که ساختار زبانی مواجهۀ 
اسناد مردمی روزگار قاجار با مقولۀ معماری چه معرفت ‌تازه‌ای در خود دارد؟ رویکرد این پژوهش، کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتوا است؛ 
بدین منظور، 76 سند مردمیِ مرتبط با شهر شیراز در دورۀ قاجار )موجود در آرشیوهای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و دنیای زنان عصر 
قاجار( بازخوانی و تحلیل شدند. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که »فرآیند تأسیس و تعیُّن مقولۀ معماری« در ذهنیّت قاجاری، الگویی پنج‌گانه 
شامل تأسیس، تشخّص، تعلُّق، تعیُّن و احصای متعلَّقات دارد. یافته‌ها در دو ساحت تأسیسی و تعیُّنی تبیین شدند که نشان‌دهندۀ »شأنیت فضا در 
مقابل عمارت«، »ساخت مقولۀ خانه بر پایۀ مفروز و غیرمفروز« )متأثر از ارزش مبادله‌ای و قابلیت بخش‌پذیری بنا(، »تعیین حدود بنا بر پایۀ 

هم‌جواری‌ها و نگاه موضع‌شناسانه« )برپایۀ موقعیت فرد در بنا(، »تعلُّق بنا به شخص و شهر« و »نامیدن آن به صفات یا ویژگی‌ها« هستند.
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مقولۀ معماری در اسناد مردمی دورۀ قاجار: تحلیلی مبتنی‌بر معنی‌شناسی ساخت‌گرا

مقدمه
مادّی  بدانیم که حاوی محتوای  نوشتۀ خطی  نوع  را هر  اگر سند 
مادّی  داده‌هایی  روزمره،  زندگی  اوراق   ،)5  ،1402 )حسن‌آبادی،  باشد 
دربارۀ زندگی جاری و حوائج روزانۀ مردم عادی به دست می‌دهند. این 
اسناد کمتر از نمونه‌های دیوانی، سلطانی، مُنشأت و نظایر آن موردتوجه 
پژوهشگران تاریخ معماری ایران بوده‌اند؛ چراکه اسناد زندگی روزمره در 
بیشتر موارد به بنا یا ارَسَن شهریِ فاخر یا ماندگاری ارجاع نمی‌دهند. از 
طرف دیگر، مراجعه به سند تاریخی در مطالعات معماری بیشتر اوقات 
باهدف خلق روایت صورت می‌پذیرد، درحالی‌که جنبه‌های زبان‌شناسانۀ 
اسناد واجد معرفت‌های معماری غیر روایی1 هستند که با تحلیل‌های 
معنی‌شناسی قابل‌مطالعه است. آن‌ها نمایندۀ زبان فنی-   حقوقی و نمودی 
از فهم معماریانۀ مردم دورۀ خود به شمار می‌روند و می‌توانند موضوع 
مطالعۀ تاریخ مفهوم2 نیز باشند. ازآنجاکه تمامی دسته‌بندی‌های موجود 
درزمینۀ اسناد تاریخی، جنبۀ اعتباری دارند3 و هنوز دسته‌بندی جامعی دیده 
نمی‌شود، در این پژوهش به اوراق زندگی روزمره، با توجه به نگرش، 
هدف و رویۀ پژوهش، »اسناد مردمی« اطلاق شده است. این اسناد شامل 
مبایعه‌نامه‌ها، اجاره‌نامه‌ها، صلح‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها و جز آن می‌باشند. در 
این اسناد بیشترین داده‌های معماری در بخش موسوم به »معامله« یا »عین 
مستأجره« یا »مشخصات مَبیع« دیده می‌شود، ولی پژوهشگران اغلب از 
شناخت تفصیلی آن خودداری نموده‌اند. به‌عنوان نمونه، کریستوف ورِنر4ِ 
)1396/2003، 61( از این بخش به »برگۀ نمایه« یاد کرده و بر این باور 
است که در بیشتر موارد، توصیف موضوع معامله تنها دربرگیرندۀ برخی 
مدخل‌های کلیدواژه‌ای است و هیچ‌گونه آگاهی مفصلی در دسترس یک 
مورِّخ قرار نمی‌دهد. به اعتقاد وی این توصیف‌ها فقط به افراد مطلع از محل 
و موضوع، برخی ویژگی‌های بنا را عرضه می‌کند. برخلاف نظر وی، این 
تقلیل ظاهری، ساختاری مفهومی را در بر دارد که در این پژوهش از آن 
به »ساختار تأسیس و تعیُّن مقولۀ معماری« یادشده؛ ساختاری که نمودی 
از فهم مقولۀ معماری نزد مردم دورۀ قاجار است و مفهومی متفاوت با 
امروز دارد. هدف این پژوهش استخراج این ساختار با استفاده از تحلیل 
روابط معنایی در متن اسناد مردمیِ شیراز دورۀ قاجار است. پرسش این است 
که چه روابطی میان اجزای مقولۀ معماری به‌مثابۀ یک ساخت در اسنادِ 
موردمطالعه برقرار است؟ مقولۀ معماری چگونه در این اسناد فهم می‌شود؟ 
و مهم‌تر از آن، این یافته‌ها چه معرفت ‌تازه‌ای از مقولۀ معماری نزد مردم 

گذشته عرضه می‌کنند؟
روش پژوهش

روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. از معنی‌شناسی ساخت‌گرا 
به‌عنوان ابزاری برای توصیف، تحلیل و بازسازی ساختار مفهومی مقولۀ 
معماری در اسناد تاریخی و از تاریخ مفهوم به‌عنوان رویکردی برای تبیین 
نهایی استفاده شده است. قید نوع سند شامل اسناد مردمی متعلق به بافت 
تاریخی شیراز و قید موضوع سند شامل هرگونه اشاره به بنا و اجزای آن در 
اسناد است. با جستجو در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران )ساکما( 
و آرشیو  »دنیای زنان در عصر قاجار« )WWQI(5 که در کتابخانۀ دانشگاه 
هاروارد میزبانی می‌شود، درمجموع 76 سند با قید موضوعی، زمانی و 
جغرافیایی این پژوهش منطبق بودند که از این میان 39 سند متعلق به ساکما 

و 37 سند به آرشیو دیگر تعلق دارند. اسناد، کمابیش کل دورۀ زمامداری 
قاجاریان را در برمی‌گیرند ولی شمار اسناد مورد‌مطالعه از سال 1300 ه.ق 
به این‌سو از دیگر سال‌ها بیشتر است. به‌بیان‌دیگر، 70 % از اسناد پس از دهۀ 
پایانی عصر ناصری تنظیم‌شده‌اند. در گام نخست، تمامی اسناد به‌طور کامل 
بازخوانی شدند. سپس واژه‌‌های مرتبط با مقولۀ معماری در رکن محتوای6 
هر سند، به‌عنوان دادۀ اولیه استخراج گردید؛ ازآنجاکه هدف از این کار 
تشخیص روابط میان واژه‌ها است، فراوانی آن‌ها معیاری برای مطالعه 
نیست. در گام بعدی، مقوله‌‌‌های محوری پنج‌گانه‌ای در اسناد شناسایی شدند؛ 
با تعیین موقعیت‌ اجزای هر مقوله در محور هم‌نشینی و بدیل‌های آن در 
محور متداعی امکان مطالعۀ نسبت اجزای آن‌ها با یکدیگر بر پایۀ مفاهیم 

معنی‌شناسی ساخت‌گرا فراهم آمد.
حالات  معماری  مقولۀ  آن  به  شکل‌دهنده  ساختار  استخراج  برای 
گوناگون هم‌نشینی واژه‌ها برای هر مقولۀ معماری جداگانه بررسی‌شده و 
فصل مشترک آن‌ها به‌عنوان یک ساخت ارائه شده است. بررسی نسبت 
و روابط میان واژه‌ها با استفاده از رهیافت بازنمودی7 در معنی‌شناسی 
ساخت‌گرا به‌عنوان ابزار عملیاتی در استخراج ساختار مفهومی مقولۀ 
معماری انجام شده است )جدول 1(. بنیان نگرش‌های گوناگونی که در 
رهیافت بازنمودی وجود دارند، روابط مفهومی8 است که نخستین بار جان 
لاینز9 بر پایۀ توصیف روابط تقابلی آن را بسط داد )گندمکار، 1401، 
248(؛10 ازنظر وی این روابط ورای آن چیزی هستند که معنی نامیده 
)متیوس،  است  متعدد«  »عملکرد روابط  درواقع  معنی  می‌شود؛ چراکه 
1402/2001، 262 و 263(. در گام نهایی، یافته‌های این بخش پژوهش با 
بررسی عملکرد روابط گوناگون در قالب ساختار مفهومی مقولۀ معماری 
و با الهام از تاریخ مفهوم، تحلیل و نقد شده‌اند تا بخشی از مفهوم آن مقولۀ 

معماری در دورۀ قاجار تبیین شود.
پیشینه‌پژوهش

بررسی پژوهش‌هایی که به نحوی با موضوع یا حوزۀ پژوهش ارتباط 
مفهومی دارند نشان می‌دهد که آن‌ها را در کل می‌توان به دو دسته تقسیم 
نمود؛ برخی از پژوهش‌ها بیش از دیگر منابع تاریخی بر سند تکیه‌دارند 
و بخش قابل‌توجهی از دلایل و نتایج خود را به اعتبار و به پشتوانۀ اسناد 
تاریخی عرضه نموده‌اند. این پژوهش‌های سندپایه، هر نوع اشاره به مقولۀ 
معماری را به‌مثابۀ شاهدی بر مصداقی عینی دانسته و با همۀ تلاشی که 
داشته‌اند ولی همچنان سند را مکمل تصویر یا دیگر متون تاریخی دانسته‌اند 
)نک: قاسم‌خان، 1397؛ مسعودی‌نژاد، 1402(. برخی دیگر، بنیاد پژوهش 
را بر بازخوانی، تحلیل و شناخت عمیق و چندجانبۀ سند نهاده‌اند. این 
پژوهش‌های سندمحور هرچند به جِد در پی مطالعۀ مقولات معماری یا 
مرتبط با معماری همچون حامیان و بانیان و اقتصاد ساخت و فرهنگ و 
آداب صناعت رفته‌اند، ولی آن‌ها نیز از سند به‌مثابۀ مدرک مرتبط با بنا یا 
ارسن‌های شهری برای توصیف تاریخی بهره برده‌اند و در آن‌ها به چگونگی 
برساخته شدن مقولۀ معماری در اسناد پرداخته نشده است )نک بلر، 
1387؛ اسدپور، 1404(. به‌طورکلی، هدف پژوهش‌های پیشین فهم فرآیند 
تبدیل مفهومی ذهنی به واقعیتی زبانی نبوده است و در فرآیند پژوهش نیز 
به زبان‌شناسی از حیث واحدها و ساختارها توجهی نشده است. هیچ‌یک 
از این پژوهش‌ها در پی مطالعۀ شیوۀ فهم، سازمان‌دهی و ساختن مقوله‌های 
معماری در اسناد نبوده‌اند و نشان نداده‌اند چنین ساختارهای مفهومی 
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علی اسدپور

چگونه می‌توانند نمایندۀ بخشی از فهم جامعه از مقوله‌های معماری باشند.
مبانی نظری پژوهش

در این پژوهش منظور از »مقوله«، نوعی طبقه‌بندی زبانی است که 
به‌واسطۀ آن بنا در اسناد تاریخی توصیف شده است. در این صورت »مقولۀ 
معماری« همچون یک مفهوم تاریخی قابل‌مطالعه خواهد بود. پیش‌ازاین، 
معماری به‌مثابۀ یک مفهوم در گذار از دوران ساسانی به روزگار اسلامی 
بررسی شده و برای این کار حوزه‌های معنایی هر واژۀ معرفِ معماری 
مفهوم  تاریخ  ذیل  آن‌ها  درزمانی22  دگرگونی‌های  و  تحول  و  شناسایی 
مطالعه گردیده است )قیومی ‌بیدهندی و دانایی‌فر، 1395(. پژوهش حاضر، 
مقولۀ معماری را مبنای تحلیل قرار داده است و رویکردهای درزمانی و 
هم‌زمانی23 را در دو سطح مجزا خوانش می‌کند. ازآنجاکه دغدغۀ اصلی 
مورخان تاریخ مفهوم فراتر از نگارش تاریخ واژه‌ها، بررسی مفهوم یک 
 ،)Richter, 1995, p. 9( واژه و حتی دگرگونی‌های معنایی آن‌ها است
برای بازسازی مفهوم مقولۀ معماری به شبکه‌ای از مفاهیم و واژه‌ها که 
حول موضوع بنا در اسناد دیده می‌شود، تکیه شده است. این شبکه محصول 
محورهای هم‌نشینی و جانشینی ناشی از موقعیت قرارگیری همین مفاهیم و 
واژه‌ها هستند. این بخش، بازسازی هم‌زمانی ساختار مفهومی مقولۀ معماری 
نام دارد که جانشین میدان معانی24 در خوانش‌های مرسوم در تاریخ مفهوم 

شده است.
چنین ساختارِ مفهومی از مقولۀ معماری درنتیجۀ تجربه‌های گوناگون 
اجتماعی و فرهنگی دگرگونی‌های یافته که می‌بایست با روش تاریخی، 
بازسازی و به زبان امروز ترجمه شود؛ چنین کاری در تاریخ مفهوم به 
چارچوبی مرجع25 نیاز دارد که از آن به دوران آستانه26 یاد می‌کنند؛ یعنی 
 Koselleck, 2002,( گذار از دوران پیشامدرن زبان به کاربرد امروزی آن
p. 5(. ازآنجاکه بیشترین اسناد موردمطالعه در این پژوهش به دهه‌های 

پایانی دورۀ قاجار تعلق دارند، دوران آستانه، حدفاصل قاجاریان و امروز 
خواهد بود. این بخش از پژوهش، رویکردی درزمانی دارد. از سوی دیگر، 
هرچند درهم‌تنیدگی عوامل گوناگون در واقعیت تاریخی انکارناپذیر است، 
ولی در تاریخ مفهوم تنها بازمانده‌های زبانی27 )اسناد شفاهی و مکتوب( 
امکان احراز معنای دقیق رخدادها را فراهم می‌آورند و درعین‌حال هیچ‌گاه 
مفهوم‌پردازی‌های زبانی که جامعه از طریق آن‌ها دست به عمل می‌زند، 
خود را تفسیر می‌کند، دگرگون می‌سازد یا از نو سازمان می‌دهد نیز کاملًا 
Ko� )بر روابط اجتماعی و تعارض‌ها و پیش‌فرض‌های آن‌ها منطبق نیستند) 
selleck, 2002, pp. 23-27(؛ بنابراین، مفهوم مقولۀ معماری که در این 
پژوهش ساخته می‌شود تنها بازتابی از ذهنیت‌های مردم روزگار قاجار در 

اسناد هستند و نمی‌تواند کاملًا بر آن‌ها منطبق باشد.
ساختار مفهومی مقولۀ معماری

ساختار شکل‌دهنده به مقولۀ معماری در اسناد موردمطالعه حاصل 
و  ترجیح‌ها  از  مجموعه‌ای  بر  که  است  مشخص  کمابیش  شبکه‌ای 
تصمیم‌های ذی نفعان استوار بوده و سلسله‌ای از مناسبات سازمان‌یافته میان 
واحدهای سازندۀ ساخت معماری را در اسناد آشکار می‌سازد )نمودار 1(. 
اجزای مقولۀ معماری در این ساختار بر محور هم‌نشینی و در رابطه‌ای 
زنجیره‌ای نسبت به هم قرار می‌گیرند. این ساختار شامل 1. تأسیس مقوله، 
2. تشخّص یافتن مقوله، 3. تعلُّق یافتن مقوله، 4. تعیُّن یافتن مقوله و درنهایت 
5. احصای متعلَّقات مقوله است که آن‌ها را در کل می‌توان »ساختار تأسیس 
و تعیُّن مقولۀ معماری« نام نهاد. جز احصای متعلَّقات که برخی اوقات بعد 
از تأسیس مقوله قرار می‌گیرد، سایر موارد در بیشتر مواقع بدون تغییر و 
در پی یکدیگر می‌آیند. چنین ساختاری از مقولۀ معماری، بنا را به‌صورت 

تدریجی تعریف و تشریح می‌کند.

جدول 1. مفاهیم قابل‌استفاده از معنی‌شناسیِ ساخت‌گرا در اسناد معماری )یافته پژوهش بر اساس صفوی )1400( و گندمکار )1399، 1401((
شرحنام نگرش

حوزۀ واژگانی11 یا
حوزۀ معنایی12

لایــۀ میانی و حدفاصل ذهن و جهان خارج شــامل اقلام واژگانی که 
ازنظر مفهومی به هم مرتبط هستند و معنی آن‌ها به هم وابسته است.

بر اســاس ادات دو شرطی، شرط لازم برای توصیف واژه و شرط کافی برای تعیین تقابل واژه‌ها نیاز 
است. اشتراک واژه‌ها در یک شرط لازم، آن‌ها را در یک حوزۀ معنایی طبقه‌بندی می‌کند.

تحلیل مؤلفه‌ای13
توصیــف محتوای معنــای واژه بر اســاس رابطۀ درونــی واحدهای 
تشــکیل‌دهندۀ حوزۀ واژگانی برحسب تقابل با ســایر واحدهای آن 

حوزه که یک نظام را می‌سازد.
الگویی برای توصیف محتوای واژه‌ها بر اساس »مشخصۀ معنایی« یا »مؤلفۀ معنایی« که با ارزش‌های 

دوگانه )+ و -( نسبت به هم سنجیده می‌شوند.

معنی‌شناسی رابطه‌ای14

رابطۀ یک مفهوم و مفاهیم زیرشمول آن بر اساس »نوع«، به‌نحوی‌که یک واژه )واژۀ شامل(، مفهوم شمول معنایی15
یک یا چند واژۀ دیگر )واژه‌های زیرشمول/ هم‌شمول( را شامل گردد.

رابطۀ سلبی )تضاد( بین یک واژه با سایر واژه‌های موجود در همان زبان است و شامل »تقابل جهتی« تقابل معنایی16
و »تقابل مکمل« می‌شود.

نوعی تقابل معنایی بین بیش از دو واژه اســت و به دو دســته »تباین خطی )مدور و ردیفی(« و »تباین تباین معنایی17
متقاطر« بخش می‌شود.

جایگزینی واژه‌ای به‌جای واژه‌ای دیگر بدون احســاس تغییر در معنی زنجیرۀ کلام توسط شمّ‌زبانی هم‌معنایی18
سخن‌گویان است. »هم‌معنایی بافت‌مقیّد« نمونه‌ای از آن است.

نوعی رابطۀ سلســله‌مراتبی مانند شمول معنایی است که رابطۀ جزء و کل را میان دو واژه برحسب جزءواژگی19
ملاک »جزء« نشان می‌دهد.

رابطه‌ای است میان مفهوم واژه‌ای به‌عنوان عضوی از مفهوم واژه‌ای دیگر.عضوواژگی20

به‌کارگیری واژه‌ای به‌مثابۀ واحد شــمارش برای واژۀ دیگری اســت کــه برخی موارد با یکدیگر، واحدواژگی21
»باهم‌آیی« نیز دارند.
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تأسیس مقوله
فهم معماری در اسناد موردمطالعه در ابتدا با استوار کردن و آشکار 
کار  این  برای  می‌شود.  آغاز  قواعدش  و  معماری  مقولۀ  حدود  نمودن 
ترکیبی از »واحدواژه« و »گونه‌بنا« موردنیاز است تا بتوان آن را از دیگر 
مقوله‌های ممکن مجزا نمود. در اسناد موردمطالعه 4 واحدواژۀ اصلی 
برای شمارش مقوله‌های معماری به‌کاررفته‌اند؛ باب، درب، دست و دهنه. 
»باب« پُربسامدترین واحدواژه برای شمارش مقوله‌های معماری است و 
در اینجا به معنی تام و تمام چیزی است )دهخدا، 1377، ج.3، 3774(. در 
که جزئی اغلب دائمی از هر گونه‌بنا است به کلِ بنِا اطلاق شده است؛ به 
این معنی که با توسیع معنایی در طی زمان، تمام مقولۀ معماری موردنظر 
را معنی می‌دهد. این واحدواژه هم برای شمارش مقوله‌‌های معماری و هم 
برای شمارش متعلَّقات آن‌ها به‌کاررفته است. به‌عنوان نمونه، می‌توان به 
»یک باب خانه« )WWQI 16179A181; 16179A324(، یا »یک باب 
دکّۀ میوه‌فروشی، خیاطی، خشکبارفروشی« )14135A1 WWQI(، »یک 
 15161A112( »و »سه باب حانوت )WWQI 16179A56( »باب بهاربند
مقولۀ  یک  متعلَّقات  شمارش  برای  نمونه‌هایی  نمود.  اشاره   )WWQI
معماری -که با آن مقوله رابطۀ عضو‌واژگی دارد- عبارت‌اند از: »یک باب 
 WWQI( »یک باب اوطاق« ،)WWQI 16179A75( »بالاخانۀ پنج‌دربی
 14135A1( پنج‌درکی«  و  سه‌درکی  ارُسی  باب  »یک   ،)16179A11
پُشتَک«  باب  »یک  گوشواره«،  باب  »یک   ،)WWQI 16179A52;
)14135A1 WWQI(. از این واحدواژه برای شمارش اتاق در کاروانسرا 
نیز استفاده شده است؛ »یک باب اطاق کاروانسرایی واقع در درب گمرک« 
)16179A146 WWQI(. هرچند در ظاهر درب و باب هر دو به یک 
معنا هستند ولی از درب اغلب برای شمارش متعلَّقات یک مقوله استفاده 
می‌شود؛ در سندی مربوط به »تفکیک خانۀ میرزا‌ عبدالرزاق« به دست 

محمّدکاظم معمار )1328 ه.ق( از »یک درب کفش‌کن و صندوق‌خانه« یاد 
شده است )16179A77 WWQI(. درب در این اسناد معرفِ بزرگ‌ترین 
و فراخ‌ترین مدخل ورود به فضای پشت آن تلقی می‌شود به‌نحوی‌که فضای 
پشت خود را ذیل خود تعریف می‌کند. برای کفش‌کن نیز چنین است؛ 
کفش‌کن »جایی در پیش درآیگاه« )رفیعی سرشکی و همکاران، 1395، 
351( است و تنها عنصر شاخص برای شناخت آن همان »در« است که 

پیوسته به آن معنا می‌یابد و بدون آن معنی نخواهد داشت.
واحدواژۀ دیگر، »دست« است. در نسخۀ اولیۀ وقف‌نامۀ حاج‌محمّد 
در محلۀ درب‌مسجد شیراز )1248 ه.ق(، از یک باب خانه مشتمل بر »دو 
دست عمارت تحتانیِ ارُسی پنج‌دربی و دو بالاخانه« یاد شده است که در 
 .)14135A1 WWQI( دیده نمی‌شود )نسخۀ نهایی وقف‌نامه )1250 ه.ق
هم‌معناییِ واحدواژۀ »دست« با »عمارت« در نسخه‌های اولیۀ سند وقف 
می‌تواند نشان از زبان عرفی مردم آن روزگار باشد که شمّ‌زبانی سخنوران 
بین آن دو تمایز چندانی نگذاشته‌اند. »دهنه« واحدواژه‌ای برای شمارش 
طاق‌نما است. اصطلاح درست‌تر آن باید دهانه باشد که در معماری به معنی 
فاصلۀ میان پایه‌های طاق یا گنبد است )رفیعی سرشکی و همکاران، 1395، 
223(. ازآنجاکه هر جِدار ساده در معماری ایرانی را با ساخت طاق‌نماهایی، 
مزیَّن می‌کردند، فاصلۀ میان پایه‌های هر طاق‌نما که یک دهانۀ طاق‌نما 
را می‌ساخته به واحدی برای شمارش آن بدل شده است. نمونه‌ای از آن، 
اشاره‌ای است که کربلایی میرزا حیدر معمار و استاد محمّدکریم معمار 
به قیمت دو دهنه طاق‌نمای خانۀ مادر مشهدی علی‌اکبر در محلۀ بالاکفد 

.)16179A192 WWQI( دارند )1334 ه.ق(
اشتراک بناها در یک شرط لازم، آن‌ها را در یک حوزه جای می‌دهد 
که در زبان‌شناسی، حوزۀ معنایی و در معماری گونه‌بنا28 است. حوزۀ معنایی 
و واحدواژه با یکدیگر می‌آیند. حوزۀ معنایی سکونت با لفظ خانه شناخته 

نمودار 1. ساخت مقولۀ معماری در اسناد تاریخی )یافته‌های پژوهش(
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علی اسدپور

می‌شود و در تمامی حوزه‌‌ها پُربسامد‌ترین است. حوزۀ معنایی تجارت 
و صناعت و پیشه‌وری پس از حوزۀ سکونت در مرتبۀ دوم قرار دارند. 
واژۀ پُراستفاده در اسناد مرتبط با تجارت، »حانوت« است؛ »حانوت لبافی« 
 ،)WWQI 15161A117( »حانوت لباده‌فروشی« ،)WWQI 16179A82(
 WWQI( »حانوت قنادی« ،)WWQI 15161A112( »حانوت قصابی«
16179A169( و بسیاری دیگر. در اسناد موردمطالعه از حانوت به‌جای 
»دکان« )جایگاه سرپوشیده برای خریدوفروش کالا( نیز استفاده شده است 
که با آن رابطۀ هم‌معنایی دارد. دکان را بیشتر در پیش‌نویس یا در اسناد 
غیررسمی‌تر می‌توان یافت و این موضوع نشان می‌دهد این واژه در زبان 
مردم رواج داشته است؛ در صلح‌نامۀ میان بی‌بی‌حسنی‌جان و دخترانش 
 WWQI( با حضور دو نفر از معمارین شهر از دکان نام برده‌اند )1322 ه.ق(
14130A31(. پیش‌تر نیز همین بی‌بی‌حسنی‌جان در 1320 ه.ق، طی نامه‌ای 
 WWQI( درخواست ساخت دکان را از کدخدای سَردُِزَک کرده بود
16179A30(. در عریضه‌ای هم که ورثۀ حاجی محمّدحسن طبّاخ در 
خصوص حوانیت )جمع حانوت( خود قریب دروازۀ سعدی )1328 ه.ق( 
داشته‌اند از لفظ »حانوت« و »دکاکین« برای اشاره به یک موضوع استفاده 
شده است )WWQI 16179A245(؛ این موضوع نشان می‌دهد که تمایز 

مفهومی چندانی میان آن وجود نداشته است.
از »حجره« در شمار اندکی از اسناد و آن هنگامی استفاده می‌شود 
که مراد دکانی در بازار یا قیصریه باشد. نمونۀ آن سندی از 1292 ه.ق 
است که فروش دو حجرۀ سیم‌کشی در قیصریۀ محلۀ سوق‌الطیر را شرح 
می‌دهد )ساکما 999/46433(. در برخی موارد بجای حجره از »اطاق« 
نیز نامبرده شده است؛ مبایعه‌نامۀ نیمی از یک ارُسیِ چوبی سه‌درکی در 
سوق‌سلطانی که از آن به اطاق یاد شده )WWQI 16179A11( یا کارسازی 
اجارۀ »یک باب اطاق کاروانسرای روغنی« روبروی درب گمرک سابق 
)WWQI 16179A146(. دکّه29 واژۀ کم‌بسامد دیگری است. مراد از دکّه 
باید همان دکان کوچک باشد. در سندی مربوط به مبایعه‌نامۀ چالۀ برفی 
در کوه دراک در حومۀ شیراز از یک »دکۀ برف‌فروشی« منضم به آن در 
بازارچۀ ارامنه یاد شده است )ساکما 999/45425(. واژۀ دکّه در یک سند 
به‌جای لفظ دکان یا حانوت نیز به‌کاررفته که نشان می‌دهد جنبۀ خُرد 
بودن آن نسبت به دکان ملاک مهمی برای کاربرد آن در سند بوده است. در 
نسخه‌های اولیه وقف‌نامۀ املاک حاج محمّد )1248 ه.ق( از وقف »دکّۀ 
خبازی« یادشده )WWQI 14135A1( ولی در سند نهایی به حانوت اصلاح 
شده است. سکّو، واژۀ دیگری است که در معماریِ رسمی کمتر مطالعه 
شده است؛ مال‌الاجارۀ »سکّوی صرافی واقعه در سر چهارسوق سلطانی« 
 WWQI( »یا اجارۀ »سکّویِ برِ چارسوق گنجه )WWQI 16179A169(
16179A25(، نمونه‌های کم‌نظیری از اشاره به مقوله‌ای کمتر شناخته‌شده 
در معماری بازار هستند؛ چراکه، اساساً سکّوها را تختگاه‌هایی سرگشاده 
در »میانگاه‌ها تکیه‌ها و جایگاه بازی بازیگران نمایش« می‌دانستند )رفیعی 
سرشکی و همکاران، 1395، 274(؛ درحالی‌که در این دو سند، سکّو در 

چارسوق بازار تعبیه شده است و در آن به تجارت مشغول بوده‌اند.
دستۀ دیگر از گونه‌بناها، موارد مرتبط با کارگاه‌ها و کارخانه‌ها 
هستند که به تولید مشغول‌اند. نمونۀ جالب‌توجه در اینجا، واژۀ »سرا« 
است که در موارد اندکی به‌کار رفته است. در سندی به فروش »یک 
باب سرای عصارخانه« و »یک باب حانوت عصاری« در محلۀ بالاکفد 

قریب دروازۀ سعدی )1328 ه.ق( اشاره شده که به‌وضوح بر تمایز سرا 
و حانوت صحه می‌گذارد )WWQI 16179A245(. »کارخانه« گونۀ 
دیگری است که در صلح‌نامۀ مشهدی احد رزاز برای اجارۀ »کارخانۀ 
حصیربافی« در »تل معروف به حصیربافی« در محلۀ سوق‌الطیر دیده می‌شود 
)WWQI 16179A236(. »طاهونه/طاحونه« به معنی آسیاب است؛ در 
صورت‌حساب‌های حاجی ابوالقاسم علاقه‌بند از »غلۀ طاهونه جهت 4 
ماه« و »مال‌الاجارۀ طاهونه« یاد شده است )16179A26 WWQI(. بناهای 
حوزۀ »پیشه‌وری«، جنبۀ تولیدی ندارند- هرچند خود نوعی کسب‌وکار 
به شمار می‌روند. به‌عبارت‌دیگر، مواردی را دربر می‌گیرند که به ارائۀ 
خدمات )به معنای امروزی آن( می‌پردازند: »قهوه‌خانه« و »حمام« )ساکما 
)ساکما  »طویله«  و  »بهاربند«  و   )999/45666 ساکما  999/45632؛ 

.)999/35011
تشخّص یافتن مقوله

واجد  معماری  مقولۀ  هر  آن  در  که  است  فرآیندی  یافتن  تشخّص 
شخصیتی می‌شود که به‌واسطۀ آن مجازاً هویت مستقلی برای اشاره/ خطاب 
قرارگرفتن، می‌یابد و به دستکم سه روش در اسناد انجام‌شده است: تشخّص 
یافتن به صفت یا تشخص یافتن به مضاف یا هر دو. بیشتر اوقات تشخّص 
یافتن با واژه‌هایی همچون »موسوم به« و »مشهور به« مشخص می‌شود. مثلًا 
در قبالۀ فروش یک‌دانگ مشاع از خانه‌ای در محلۀ سرباغ )1219 ه.ق( به 
»طرف بزرگِ اندرونی« و »طرف خلوت« که به یکدیگر متصل بوده‌اند 
اشاره شده )ساکما 999/35978( که نشان‌دهندۀ تفاوت اندرونی با خلوت 
است. در سندی دیگر به »طرف مهمان‌خانه« و »طرف خلوت« برمی‌خوریم 
)ساکما 999/43323(. این اقلام زبانی، سه‌گانۀ مهمان‌خانه، اندرونی و 
خلوت در معماری خانه را آشکار می‌‌کنند که در رابطۀ عضو‌واژگی با 
خانه بوده و بر پایۀ مؤلفۀ معناییِ خصوصی‌بودن، ارزش‌ آن‌ها تعیین می‌شود. 
استفاده از دو صفت کوچک و بزرگ نیز بر مبنای تقابل معنایی/ تقابل 
دوتایی، راهی مرسوم برای تشخّص‌آفرینیِ بخش‌های هر خانه با مشخصۀ 
ممیّز اندازه بوده است؛ مثلًا در سندی به »یک باب خانۀ مشهور به‌طرف 
کوچک« متصل به »خانۀ بزرگ« در محلۀ سرباغ )1274 ه.ق( اشاره شده 

است )ساکما، 999/39753(.
ُّق یافتن مقوله تعل

هر خانه یا بخشی از آن ‌پس از تشخّص اغلب به شهر و محله یا فردی 
»تعلُّق« می‌یابد. این فرآیند شامل سه گام است که در دو سطح انجام می‌شود؛ 
سطح نخست را »تعلُّق طبیعی« و سطح دوم را »تعلُّق نهادی« می‌توان نامید. 
تعلُّق طبیعی، تعلق به شخصیتی حقیقی است که در پاره‌ای از اسناد وجود دارد. 
نمونۀ آن، اسناد مبایعۀ »یک باب خانۀ مشهوره به خانۀ حیدرقلیخانی« واقع 
در محلۀ میدان‌شاه )1245 ه.ق( است )ساکما 997/91(. فرق تعلُّق طبیعی با 
تشخّصِ یک بنا در این است که با اطلاق مضاف یا صفت به یک مقوله، 
تعلُّق به وجود نمی‌آید هرچند هر تعلُّق همواره حدی از تشخّص را نیز به 
همراه دارد. سطح دوم، تعلُّق نهادی است که در آن به ترتیب یک بنا در ابتدا 
ِّق می‌شود؛ مانند مبایعۀ یک باب ارُسی  به »محله« و سپس به »شهر« متعل
پنج‌درکی به انضمام اتاق متصل به آن »واقعه در محلۀ سرباغ من محلات 
شیراز« )ساکما 999/49706(. فرآیند تعلُّق یافتن از جزء به کل است. تمامی 
اسنادی که به خانه اشاره دارند از تعلُّق نهادی استفاده می‌کنند. برای این کار 
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از لفظ »واقعه« یا ترکیبی از آن شامل »معینۀ معلومۀ واقعه« و مانند آن 
استفاده می‌شود ولی در برخی موارد نام شهر به سبب آشنایی طرفین معامله 
حذف می‌شود. به‌عنوان نمونه، »یک باب خانۀ معینۀ معلومه واقعه در 

محلۀ درب مسجد جدید« )ساکما 999/41112( )تصویر 1(.
تعیُّن یافتن مقوله

ازنظر معنی‌شناسیِ، مطلق هر خانه در نوعی رابطۀ جزءواژگی با محله 
و شهر قرار دارد، ولی مشخصۀ ممیّزی برای شناخت آن لازم است. پس به 
تعیین حدود اربعه یا تعیُّن نیاز دارد. تعیُّن یافتن مقولۀ معماری در اسناد به 
معنی فرآیند ممتاز شدن بنا از سایر بناهای هم‌جوار است. اصل مهم در کار 
تعیُّن مقولۀ معماری، »تحدید« آن در میان سایر مقوله‌ها است و بسیاری این 
کار را به »تعیین حدود اربعه« تعبیر و به‌آسانی از آن گذشته‌اند )نک ورنر، 
1396؛ رضایی، 1390( درحالی‌که دارای آداب ویژه‌ و گوناگونی بوده است. 
تعیُّن یافتن مقولۀ معماری -دستکم در اسناد مورد‌مطالعه- نشان می‌دهد که 
آن‌ها کمابیش فارغ از گونه‌بنا از اصول مشابهی بهره می‌برند ولی نخست 
باید در نظر داشت که مراد از »حدود اربعه« فقط اشاره به چهار سمت 
است و الزاماً به معنی جهات جغرافیایی نیست. اصل اساسی و ثابت در هر 
نوع تعیُّن این است که دستکم یکی از حدود بنِا -که اولین یا آخرین آن نیز 

هست- »شارع عام یا شارع مُنسَدّه« باشد. تعیُّن یافتن اندام‌های معماری در 
اسنادی که در آن بخشی از یک بنا معامله می‌شود، کمابیش مشابه است. 
بااین‌حال، در این اسناد نیز در ابتدا باید کل آن بنا به‌عنوان یک مقوله، تعیُّن 
ین است که اجزای بنا به‌عنوان جزئی از کل،  یابد و سپس در آن مقولۀ متعَّ

قابل تعیُّن خواهند بود.
الف(  تعیُّن ناشناخته به شناخته

اغلب هر خانه به خانه‌‌های شناخته‌شدۀ پیرامون آن تحدید می‌شود. در 
این عمل، مقولۀ ناشناخته به مقوله‌‌های شناخته برای ذی نفعان/کنشگران 
زبان، تعیُّن می‌یابد. برای این کار از الفاظ ساده‌ و هم‌ریختی مانند »از حدی«، 
»از سمتی«، »از جهتی«، »از جانبی« و »از طرفی« به شکل متناوب و بیشتر 
اوقات بدون تکرار استفاده می‌شود )ساکما 999/35987(. به‌عنوان نمونه، 
در مبایعۀ خانه‌ای در محلۀ اسحاق‌بیگ )1325 ه.ق( آمده: »از حدی 
به خانۀ جناب حاجی محمود معین‌التجار و از سمتی به خانۀ کربلایی 
محمّدجعفر و از جهتی به طویلۀ جناب میرزا محمود بزاز و از طرفی به 
شارع عام« )ساکما 998/6775(. قاعدۀ کلی بدین ترتیب است که برای هر 
سمت یا جهت باید به یک بنای شناخته‌شده اشاره کرد، ولی در مواقعی که 
در یک سمت بیش از یک بنا وجود دارد از لفظ »برخی« برای اشاره به 

تصویر 1. تعیین حدود بنا در اسناد موردمطالعه )ساکما 999/35978؛ 999/43323؛ 999/41112(
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)نمودار 2(؛ در این پژوهش مراحل احصای متعلَّقات بنا به ترتیب »ادوَات 
شمول«، »برشماری« و »اقرار« نامیده شده است. »ادَوات شمول« در اسناد 
ات« آغاز شده و در ادامۀ  با واژگانی همچون »با جمیع متعلَّقات و مُنضَمَّ
واژۀ »از«، به شمردن متعلَّق‌های بنا پرداخته می‌شود. »برشماری« متناسب با 
نوع مقوله و نوع معامله )بیع قطعی یا شرطی یا اجاره‌نامه( گوناگونی‌هایی 
دارد، ولی همچنان قاعده‌ای کلی بر آن حاکم است؛ »متعلَّقات پایه« بخش 
اساسی مقولۀ معماری را برمی‌شمارد که با نشانگری متنی شبیه به »و سایر 
مضافات« به انتها می‌رسد. درصورتی‌که مقولۀ معماری دیگری نیز وجود 
ات پیرو« با نشانگر »به انضمام« تا آنجا که لازم باشد،  داشته باشد، »متعلقَّ
برشمرده خواهند شد. این امر در صورتی رخ می‌دهد که موضوع معامله 
بیش از یک مورد باشد که در این حالت، مقولۀ اصلی را در ابتدا و دیگر 
موارد را به ترتیب با نشانگر »به انضمام« خواهند آورد. برای اینکه این 
متعلَّقات به‌خوبی در متن سند قابل‌شناسایی باشند، برخی اوقات آن نشانگر 
را با قلم درشت‌تر یا قلم متفاوتی می‌نویسند و یا با تغییر رنگ، برجسته 

می‌نمایند.
بررسی اسناد مورد‌مطالعه نشان می‌دهد که متعلَّقات پایه و پیرو می‌توانند 
ات  در دو سطح نیز آورده شوند که از آن به »عامۀ متعلَّقات« و »متعلقَّ
خاص« یاد می‌کنیم. عامۀ متعلَّقات ترکیبی از باهم‌آیی‌های متداعی30 و 
باهم‌آیی‌های هم‌نشینی31 هستند. باهم‌آیی‌های متداعی که در سنت مطالعۀ 
صناعات ادبی به آن‌ها مراعات‌النظیر نیز گفته می‌شود در نوعی رابطۀ 
زنجیره‌ای باهم قرار دارند. ولی متعلَّقات خاص، حسب مقولۀ موردمعامله 
نوشته می‌شود؛ این موارد را نمی‌توان از پیش تعیین یا در مورد ساخت آن‌ها 
داوری کرد، ولی دستکم می‌توان به این مورد اشاره داشت که این متعلَّقات 
در مواقعی که مقولۀ معماریِ مورداشاره، کلی است، در میان باهم‌آیی‌های 
متداعی و هم‌نشینی ظاهر می‌شوند، ولی هنگامی‌که با مقوله‌ای جزئی یا 
ویژه مواجهیم به سبب ماهیّت موضوع معامله/مقولۀ معماری، جداگانه 
احصاء خواهند شد. درهرصورت، این باهم‌آیی‌ها تصویری از اندام‌های بنا 
عرضه می‌دارند که می‌توانند برای امروز ما تازگی داشته باشند و نشان 
می‌دهند که گذشتگان چگونه به مقولۀ معماری می‌نگریستند. در انتهای 
احصای متعلَّقات به »اقرار« دست‌زده می‌شود. اقرار بدین معنا که هیچ‌چیزی 
ِّق به آن، تابع آن، منضم به آن و الحاق  از مقولۀ معماری اعم از هر آنچه متعل
به آن است از آن افِراز نخواهد شد. این واژگان همگی اصطلاحات فنی-
حقوقی هستند و برای تأکید دوباره بر »ادَوات شمول« در ابتدای احصای 
متعلَّقات بوده و نیز تأکیدی هستند بر »تمامی و همگی و جملگی« مورد 

معامله/مقولۀ معماری که در متن سند بدان اشاره می‌شود )تصویر 2(.
الف(  متعلَّقات حوزۀ معنایی سکونت

متعلَّقات خانه در کل »اراضی« و »عمارت« است؛ یعنی همان‌که به 
»عرصه« و »اعیان« شهره است. محمّداسمعیل و محمّدکاظم معمار در صورت 
مفروزی خانۀ میرزا عبدالرزاق )1328 ه.ق( آورده‌اند که »آقا سیّدحسین«، 
»بده دارد از بابت اراضی عمارت« و در بخش مربوط به‌صورت مشاعات، 
قیمت »اراضی فضا« را آورده‌اند )WWQI 16179A77(. به‌این‌ترتیب، 
اراضی، شامل دو بخش »فضا« و »عمارت« است. برشمردن متعلَّقات خانه 
در تمامی اسناد موردمطالعه نشان می‌دهند که نوعی تمایز میان فضای 
ساخته‌شده )عمارت( و فضای باز در این برشماری‌ها وجود دارد. در این 
اسناد میان »فضا« و »عمارت« نیز تمایز دیده می‌شود و به‌وضوح متعلَّقات 

این موضوع که خانه از آن سمت با دو بنا هم‌جوار است، استفاده می‌شود. 
نمونه‌ای از آن تحدید خانه‌ای در محلۀ سنگ‌سیاه )1335 ه.ق( است که 
در سند آمده: »محدوده از حدی به شارع عام و از حدی به خانۀ ورثۀ 
مرحمت‌پناه امین‌دفتر و از حدی به طویلۀ مرحوم حاجی عبدالله ابوالوردی 
و از حدی برخی به منزل دیگر حاجی عبدالله مزبور و از حدی به‌طرف 

بزرگ حاجی عبدالله« )ساکما 999/35012(.
ب(  تعیُّن خورشیدمبنا/ قبله‌مبنا

استفاده از حرکت خورشید در آسمان دو سمت »رو به آفتاب« و »پشت 
به آفتاب« را با تقابل جهتی مشخص می‌کند که تلویحاً به ترتیب به معنی 
غرب و شرق هستند؛ چراکه اگر جزئی از اجزای یک خانه رو به آفتاب 
باشد، باید در غرب میانسرا واقع بوده و اگر پشت به آفتاب باشد، می‌بایست 
در شرق قرار داشته باشد. تعیُّن قبله‌مبنا نیز مشابه تعیُّن خورشیدمبنا مبتنی‌بر 
تقابل جهتی عمل می‌کند با این تمایز که در اینجا قبله تعیین‌کنندۀ جهت‌یابی 
است. بررسی اسناد نشان می‌دهند که در اسنادی که از این تعیُّن خورشید‌مبنا 
استفاده‌ شده، شمال و جنوب به روش‌های دیگری همچون »تعیُّن قبله مبنا« 
یا با اشاره به جهات جغرافیایی، تدقیق شده است. ترکیب این دو باهم کار 
تعیُّن خانه را ممکن می‌سازد. برخلاف تعیُّن قبله‌مبنا، از تعیُّن خورشید‌مبنا 
فقط برای تعیُّن اجزای یک مقولۀ معماری می‌توان استفاده کرد و با آن 
ین نمود. در تحدید اجزای خانه‌ها اغلب  نمی‌توان کلیّت یک مقوله را معَّ
ترکیبی از دو شیوۀ تعیُّن خورشیدمبنا و تعیُّن قبله‌مبنا استفاده می‌شود و 
معماران به‌دفعات آن را به‌کاربرده‌اند. نمونه‌ای از آن، تعیین موقعیت »یک 
باب اوطاق سه دربی رو به آفتاب مع کفش‌کن و صندوق‌خانه و یک‌باب 
اوطاق سه دربی دیگر رو به آفتاب مخروبه وصل به اوطاق مزبور« است 

)ساکما 296/23660(.
ج(  تعیُّن ترکیبی

تعیُّن ترکیبی به معنی ترکیب چند شیوۀ تعیُّن است و ازآنجاکه به‌ندرت 
می‌توان تمامی جهات چهارگانۀ جغرافیایی را در یک سند قاجاری یافت، 
»قبله/ صبا/ شمال/  عنوان  ترکیب جهات تحت  از  فراوانی  نمونه‌های 
جنوب« وجود دارند )ساکما 999/41112؛ ساکما 999/43323؛ ساکما 
997/000016(. باید توجه داشت که قبله و جنوب نیز دو جهت کاملًا 
یکسان نیستند. این موضوع ازنظر جغرافیایی مبرهن است و در برخی از 
اسناد نیز هر جا دقتی لازم بوده، لحاظ شده است. باید »صبا« را نقطۀ مقابل 
قبله تلقی کرد؛ صبا در لغت بادی است که از مابین مشرق و شمال وزد. 
پُرواضح است که قبله در نقطۀ مقابل آن در جنوب غربی است؛ بنابراین 
جفت‌سازی دیگری نیز افزون بر »روبه‌قبله/ پشت به قبله« در اسناد وجود 
دارد و آن »صبا/ قبله« است که این دو نیز تقابل جهتی با یکدیگر دارند. 
هنگامی‌که با مقولۀ معماری در کلیّت آن- و نه اجزا و اندام‌های بنا- 
سروکار داریم، این تقابل جهتی »صبا/قبله« است که به کار می‌آید. هرگاه 
در اسناد، جهتی دال بر شرق و غرب وجود نداشته‌ باشد، مراد از صبا می‌تواند 
مطلق شرق و مراد از قبله نیز می‌توان مطلق غرب باشد که در این صورت 
این هم‌معنایی به‌واسطۀ شمّ‌زبانی سخنگویان قابل‌درک بوده و نوعی توسیع 

معنایی نیز به شمار می‌رود. درک این موارد به‌اصطلاح بافت‌مقیّد است.
احصای متعلَّقات مقوله

شمردن و ضبط‌کردنِ متعلَّقات بنا نیز آداب کمابیش مشخصی دارد 

علی اسدپور
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نمودار 2. ساخت احصای متعلَّقات در اسناد تاریخی )یافته‌های پژوهش(

 

 و سایر مما یتعلق بها، بدون استثنائی از آن. -1

 بدون افراز چیزي از آن. -2

 ات و عامۀ توابع و لواحقو منضم قاتو متعلَّ -3

 جزئیۀ و کلیۀ، کائناً ما کان.

 و کل ما بقیه من التوابع، بدون افراز چیزي از آن. -4
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)WWQI 16179A11; 16179A117( تصویر 2. احصای متعلَّقات دکان و خانه‌ای در اسناد موردمطالعه
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مبایعۀ شرطی سه دانگ خانه‌ای در سرباغ )ساکما 998/1566( است که 
در آن بجای فضا به حیاط اشاره شده است(؛ به‌جای آن، با اشاره به هر 
متعلَّق، حیاط‌ به‌نوعی حیّ و حاضر می‌گردد. نمونۀ بسیار مختصری از 
احصای متعلَّقات یک خانه در دست است که نشان می‌دهد ذکر تنها دو 
بخش کافی است؛ در مبایعۀ فروش اندرونی و خلوت و طویلۀ خانه‌ای در 
محلۀ لب‌آب )1293 ه.ق( به »مشتمل بر عمارات تحتانی و فوقانی و حوض 
و باغچه و سایر ما یتعلَّق بها« بسنده شده است و تفصیل‌های مرسوم را ندارد 

)ساکما 999/45432(.
ب( متعلَّقات حوزۀ معنایی تجارت و صناعت و پیشه‌وری

گونه‌گونی مقوله‌های این حوزه بیش از آن است که بتوان همگی را 
در یک ساخت یکسان جای داد. برشمردن متعلَّقات مقولۀ دکان )حانوت( 
و دکّه به سبب ماهیت آن‌ها بسیار به هم شبیه است تا آنجا که نمی‌توان 
تمایزی میان آن‌ها دستکم در اسناد این پژوهش تشخیص داد. در حالت کلی 
در صورت اشاره به متعلَّقات یک حانوت، آن را »مشتمل بر الواح و جُدران« 
دانسته‌اند )WWQI 15161A112(. ولی در مواردی نیز به جزئیات بیشتری 
اشاره شده است؛ در سندی مربوط به فروش »یک باب حانوت قنادی‌گری« 
ات آن شامل »زیرزمین، دست‌دان، پُشتَک،  در اردوبازار )1275 ه.ق(، متعلقَّ
انبار، منبر و چاه آب« بوده است )ساکما 999/46439(. در اسنادی که 
به فروش یا اجارۀ بخشی از یک دکان اختصاص دارند جزئیات بیشتری 
می‌توان دید؛ نمونۀ کمابیش یکتایی از آن اشاره به متعلَّقات صلح‌نامه‌ای 
در خصوص یک درک و نیم ازجملۀ سه‌درک چوبی یک باب اطاق در 
بازار علاقه‌بندها در سوق‌سلطانی )1303 ه.ق( است که شامل »یک عدد 
قفل آهنی و چشمه‌بندی و رَف‌بندی و نصف جِدار وسط ارُسی مزبور و 
سایر تعمیرات و ترسیمات از بنّایی و نجاری و خصایل محدثه موجوده« 
می‌شده است )WWQI 16179A11(. سندی مربوط به مصالحه‌ای در تل 
معروف به حصیربافی واقع در محلۀ سوق‌الطیر )1341 ه.ق( جزئیاتی از 
یک »کارخانۀ حصیربافی« دارد که جالب‌توجه است. در این سند آمده که 
این کارخانه مشتمل بر »عمارت، چاه‌خانه و انبار خنک‌دانی و حوض و 
چاه آب و درب بزرگ و نصف تمام از جزء یمینی و یسیری درب بزرگ 

.)WWQI 16179A236( مزبور« بوده است
طویله‌ها و بهاربندها32 نیز در شماری از اسناد، مورداشاره هستند. نمونۀ 
آن اشاره به متعلَّقات طویله‌ای است واقع در محلۀ سنگ‌سیاه که شامل 
»توبند و بیرون‌بند« بوده است )999/35011(. متعلَّقات یک بهاربند واقع 
در خارج دروازۀ کازرون )1326 ه.ق( چنین است: »مشتمل بر 2 انبار فوقانی 
رو به آفتاب و طویلۀ رو به آفتاب و دو سرند و طویلۀ پشت به آفتاب 
و... و باریک‌سازی پشت به قبله و پله و دسته پله و دستره و یک باب 
اوطاق انبار فوقانی... با کافۀ ملحقات از اراضی و فضا و درب و دالان و 
پشتک و مَمَرّ و مدخل و جُدران و حِیطان« )ساکما 999/49704(. این 
سند ترکیبی از شیوۀ برشماری اجزای یک خانه و اقتضائات یک بهاربند 
است. جزئیات حمام اغلب با تفصیل بیشتری است؛ مبایعه‌نامۀ دو باب 
حمام موسوم به بزرگ و کوچک واقع در سوق‌الطیر )1333 ه.ق( نمونۀ 
کم‌نظیری ازاین‌دست است. در این سند آمده که حمام بزرگ شامل »بینه، 
گرم‌خانه، تون‌خانه، بیت‌الخلوه، درب و دالان و گلخن و طویله و انبار 
متعدده، چاه و منبع و مَجری آب و بالاخانۀ نشیمن فوق حمام بزرگ و 
دو عمود منصوبه در خزینۀ بزرگ« بوده است )ساکما 999/45632(. در 
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یک خانه را به دو قسم می‌کند- شأنی یگانه و برابر برای فضا در مقابل 
عمارت و ابنیه و متعلَّق‌های آن قائل می‌شود. سیّداسمعیل و استاد شیرمحمّد 
و محمّد از معماران شیراز در تعیین حدود خانۀ میرزا محمّدصادق )1272 
 WWQI( به‌صراحت از دوگانۀ »فضا و عمارت و ابنیه« یادکرده‌اند ،)ه.ق
14130A2( این دوگانگی میان فضای زندگی انسان و اسَتَر نیز دیده می‌شود؛ 
در ابتدای همان‌ سند اشاره شد که معماران باید برای تعیین سهم هر وارث، 
تمام اراضی خانۀ بزرگ را »از طویله و فضاخانه« ذرع نمایند که ترکیب 

دو جزء »فضا« و »خانه« است.
فضا پیوند مستقیمی با »حیاط« دارد، ولی نباید آن را مطلق حیاط 
دانست؛ کربلایی میرزا حیدرِ معمار و استاد محمّدکریمِ معمار در »صورت 
قیمت خانۀ مادر مشهدی علی‌اکبر« )1334 ه.ق(، »ارضی فضای حیاط« و 
ات حیاط شامل »حوض با راه‌آب، اشجار نارنج و چاه آب و دَستَک«  متعلقَّ
را جداگانه به مبلغ 73 تومان قیمت گذاشتند که حدود %12 ارزش خانۀ دو 
اشَکوبه با زیرزمین را شامل می‌شده است )WWQI 16179A192(. در این 
سند، قیمت زمینِ حیاط 18 تومان برآورد شده است. اراضی، بخش زیربنایی 
فضا است و بر روی آن یا درون آن چیزهایی احداث می‌شوند که متعلَّقات 
حیاط هستند، ولی فضای ایجادشده حدفاصل میان جبهه‌های چهارگانۀ بنا 
-بدون توجه به آنچه اعم از آب و درخت در آن جاری یا کاشته شده باشد 
یا حوض و چاهی که در آن ساخته‌شده باشد- در مقولۀ معماری خانه 
ارزش و شأنی همانند دیگر بخش‌های بنا داشته است؛ چیزی که امروزه 
نه در قیمت‌گذاری بنا و نه در شمار اجزای بنا دیده نمی‌شود. در صلح‌نامۀ 
بین فرخنده‌بیگم و ملّ احمد سمسار )1338 ه.ق( به هنگام برشمردن 
 .)WWQI 16179A52( ...مشاعات خانه آمده، »فضا و حوض و چاه« و
این موضوع در برشمردن متعلَّقات خانه‌ای در سنگ‌سیاه )1286 ه.ق( نیز 
دیده می‌شود: »با جمیع متعلَّقات از عمارات و فضا و حوض و باغچه و چاه« 
و... )WWQI 1130A19( یا در صلح‌نامۀ‌ خانه‌ای دیگر در همان محله در 
مات از فضا و حوض و باغچۀ  1322 ه.ق که به »جمیع متعلَّقات و منضَّ
مشجره به اشجار مختلفه و چاه آبی« و... )WWQI 14130A31( اشاره‌شده 
است و حتی در اجارۀ یک اطاق سه‌دربی در خانه‌ای واقع در محلۀ لب‌آب 
)1325 ه.ق( که فضا را بخشی از مشاعات در کنار راهرو و دالان و غیره 
برشمرده است )WWQI 16179A117(. به‌این‌ترتیب، متعلَّقات خانه شامل 
ات  اراضی، عمارت و فضا است و هر آنچه در ادامه می‌آید متعلَّقات و منضمَّ
عمارتِ خانه است نه فضا. عمارت و فضا )پُر و خالی( در این نگرش، نوعی 
تقابل مکمل دارند که بر پایۀ رابطۀ سلبی )تضاد( بین دو واحد واژگانی 

است؛ یعنی همان تقابل معنایی در معنی‌شناسی رابطه‌ای.
برشمردن اراضی خانه جز در مواردی که به‌ضرورت بدان نیاز باشد 
)همچون مَفروز کردن و موضوع کردن خانه جهت وراث(، در اسناد 
مرسوم نیست و واژگانی همچون »تمامی عرصه و اعیان« بر اراضی خانه 
نیز دلالت داشته و نیازی به برشمردن آن در احصای متعلَّقات خانه وجود 
ندارد. اشاره به عمارت، بیشتر اوقات، به‌صورت کلیشه‌ای آورده می‌شود؛ 
مانند »بیوتات متعددۀ فوقانیه و تحتانیه« )ساکما 997/000016(. ولی اگر 
متعلَّق مهمی در آن باشد بدان نیز اشاره می‌شود؛ مانند: »ارُسی و عمارات 
تحتانیه و فوقانیه« )ساکما 999/43323(. حیاط نیز وضعیت مشابهی دارد؛ 
جز در اشاره به اراضی آن، کمتر می‌توان حیاط را در برشماری متعلَّقات 
خانه به‌عنوان یک عنصر دید )نمونۀ کم‌نظیری از آن اشاره به حیاط در 
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این سند برخی جزئیاتی آمده که در تمامی حمام‌ها عمومیت دارند ولی 
برخی دیگر ویژۀ همان مورد بوده است. در سندی دیگر مربوط به حمام 
نیمه دائره‌ای واقع در همان محله )1335 ه.ق( به متعلَّقاتی برمی‌خوریم که 
در شناخت معماری حمام تازگی دارد: »بینه و گرم‌خانه و خزاین و خیاض 
و لرزه‌خانه و قهوه‌خانه و انبار سوخت‌دان و گاو‌چاه و گاو دان« )ساکما 
999/45666(. اصطلاح لرزه‌خانه، اندام یا فضای کمتر شناخته‌شده‌ای در 
معماری حمام است و وجود انبار سوخت و گاودان نیز در طرح حمام‌ها 
برای معمار امروزی که به گذشته می‌نگرد، تازگی دارد و در مستندات 

تهیه‌شده برای این گونه‌بنا کمتر بدان اشاره می‌شود.
تبیین ساحت‌های مقولۀ معماری

مفهوم‌ مقولۀ معماری در اسناد موردمطالعه را می‌توان در دو ساحت 
مکمل یکدیگر تبیین کرد: ساحت تأسیسی و ساحت تعیُّنی. در ساحت 
تأسیسی، مقولۀ معماری به‌واسطۀ معرفی اجزای خود فهم می‌شود و در 
رابطۀ میان آن‌ها موجودیتی قابل شناخت می‌یابد. ولی در ساحت تعیُّنی، 
مقولۀ معماری در شبکه‌ای از روابط بیرونی مشخص می‌شود که مکانی 
و نهادی هستند. بنا در ساحت تأسیسی یک کل صرف تلقی نمی‌شود بلکه 
اجزاء و متعلَّقاتش در قیمت‌گذاری نهایی آن نقش داشته و به آن قابلیت 
تقسیم و مبادله )مفروز شدن( می‌بخشد. امکان قیمت‌گذاری بنا از طریق 
جمع‌جبری هر جزء، مفهوم بنا را به‌مثابۀ یک کل دگرگون می‌کند. این 
موضوع در تعیین ارزش مبادله‌ای بنا با قیمت‌گذاری بر اساس مساحت 
کاملًا متمایز است. قابلیت مفروز شدن نیز مفهومی متفاوت از مقولۀ 
معماری عرضه می‌کند. این امر در تمامی گونه‌بناها حاکم نیست بلکه تنها 
در گونه‌بناهایی که امکان تقسیم بنا بدون اختلال در کارکرد آن را داشته 

باشند، مفهوم مفروز شدن وجود دارد. نمونۀ ویژه آن حوزۀ سکونت است. 
تحلیل اسناد نشان می‌دهند که سازمان درونی مقولۀ خانه بیش از آنکه بر 
تمایز میان سه‌گانۀ »اراضی«، »عمارت« و »فضا« استوار باشد بر تمایز میان 
مفروز و غیرمفروز پی‌ریزی شده است؛ چراکه همواره روزی نیاز به تقسیم 
آن وجود خواهد داشت. در این منطق، »فضا« بخشی از مشاعات است و 
برشمردن دیگر اندام‌های یک خانه در ادامۀ آن، درواقع بر مبنای مشاعات 
بودن آن‌ها است و عضو واژگی و جزءواژگی که فهمی امروزی است در 
آن حاکم نیست )نمودار 3(. در این نگرش، اراضی هم در بخش مشاعات و 
هم در بخش مفروزات حضور دارند و علت توجه به مشاعات و برشمردن 
آن‌ها برخلاف غیرمشاعات، در اهمیّت آن‌ها در هر معامله‌ای است که 
جای اشِکال خواهد داشت. در مبایعه‌نامه‌هایی که یک خانه به‌طورکلی و 
یکجا به فروش می‌رسد، برشمردن مشاعات تنها یک کلیشۀ رایج است ولی 
در مبایعۀ بخش‌هایی از یک خانه یا اجاره‌نامه‌ها، برشمردن مشاعات تأکید 
بر حق استفادۀ مشترک مستأجر را در خود دارد. در این نوع از اسناد، بخش 
غیرمشاع به‌تفصیل آورده می‌شود و حدود آن نیز به‌روشنی بیان می‌شود؛ 
بنابراین، دیگر نیازی نیست تا متعلَّقات آن در این بخش برشمرده شوند. این 
مهم برای گونه‌بنای حوزۀ تجارت و صناعت و پیشه‌وری متفاوت است. 

چراکه آنجا مفهوم مفروز و غیرمفروز اغلب مورد نیاز نیست.
ساحت تعیُّنی نیز فهم متفاوتی از بنا نزد مردم روزگار قاجار آشکار 
می‌سازد که بر روابط مکانی-جغرافیایی و شخصی- نهادی استوار است. 
علیرغم اینکه بسیاری از گذرها و معابر نزد مردم محلی نامی داشتند، در 
اسناد به آن‌ها اشاره نمی‌شده چراکه به نظر می‌رسد اعتبار تعیُّن به »موضع« 
است نه به »معبر«. به دلایل زبان‌شناختی، این ماهیت تقابلی و تباینی نهفته 
در جهات جغرافیایی، قبله‌مبنا و خورشیدمبنا است که موقعیت یک بنا را 

نمودار 3. متعلَّقات مقولۀ خانه در اسناد موردمطالعه )یافته‌های پژوهش(
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معیَّن می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر برای فهمیدن هم‌جواری‌های یک بنا که بر 
اساس جهات، تعیُّن یافته، نیازی نیست بدانیم چه چیزی در کجا واقع است؛ 
چراکه نقطۀ مرجع روابط تقابلی و تباینی میان واژه‌ها، خود فرد است 
که همواره خود را درون بنا می‌پندارد. حتی هنگامی‌که با تعیُّن شناخته 
با ناشناخته مواجهیم نیز شناخته‌ها آن‌قدر نزد سخنگویان وجاهت دارند 
که نیازی به آوردن نام گذرها نیست. مورد دیگر در این زمینه این است 
که چه‌بسا مردم روزگار قاجار تعیُّن را مفهومی در »سلسله‌مراتب موضع« 
می‌دیدند نه در »سلسله‌مراتب دسترسی به آن موضع«. فهم امروزی ما برای 
آدرس‌دهی و مشخص‌ کردن یک بنا در شهر، روش دسترسی به آن از 
طریق معابر است درحالی‌که منطق ادراکی مردم قاجاری بنا را مادیّتی عینی 
همچون یک شیء می‌‌بیند که موضع آن در تعیین نسبت آن شیء با دیگر 
اشیاء تعریف می‌شد نه در نسبت با معابر و گذرها؛ بنابراین، بنا را با به 
نگرشی موضع‌شناسانه می‌شناختند. همین تلقی از مقولۀ معماری به‌مثابۀ 
یک شیء بدان تشخّص می‌بخشید و برخی اوقات به نامی خوانده می‌شد. 
امروزه نام‌گذاری بناها بیش از گذشته مرسوم است ولی تعلُّق بنا به افراد و به 
محله پدیده‌ای کمابیش مهجور برای امروز ماست؛ مفهوم بنا به‌مثابۀ عضوی 
از یک محله نشان‌دهندۀ روابط شبکه‌ای در ساخت شهر است که در این 
اسناد نیز بازتاب یافته است ولی تعلُّق آن به افراد برای نامیده‌شدن از رابطه‌ای 
دو سویه میان انسان-کالبد ناشی می‌شود که انسانی‌تر از فهم امروزی از 
مایملک افراد است. این تعلُّق دوگانۀ طبیعی-نهادی، مقولۀ معماری را در 
شبکه‌ای چندگانه‌ از روابط اجتماعی و حقوقی قرار می‌دهد که می‌بایست 
در کنار دوگانه‌های قبله‌مبنا-خورشید‌مبنا و مفروز-غیرمفروز فهم شود؛ 
بنابراین فهم مقولۀ معماری در خلال اسناد، لایه‌های پیچیده‌ای از انسان، 
شهر و دیگر بناها را در خود دارد که با فهم امروزی از بنا به‌مثابۀ یک کل 

یا کالبدی حقوقی و هنری متفاوت بوده است.
نتیجه‌گیری

با وارونه کردن  با معماری،  اسناد مرتبط  به  رویکرد زبان‌شناختی 
الگوهای متعارف بازسازی‌گرایانه در مطالعۀ اسناد تاریخ‌ معماری، به سند 
به‌عنوان برساختِ ذهنیِ گذشتگان در قالب نظامی متشکل از واحدهای 
زبانی و مبتنی‌بر دستور ساختاری می‌نگرد که بخشی از فهم مردم از معماری 
را بازنمایی می‌کند. در این رویکرد، اسناد مرتبط با معماری درمجموع 

به‌نوعی استنساخ از واقعیت بدل می‌شوند که در آن، معنا از تفاوت‌های 
میان اجزا )نه دلالت مصداقی( و بر پایۀ روابط زنجیره‌ای و متداعی ساخته 
می‌شود. در این پژوهش با بهره‌گیری از معنی‌شناسی ساخت‌گرا، ساختار 
مقولۀ معماری بازسازی گردید و با مقایسه‌ با تلقی‌های کنونی، برخی 
ویژگی‌های تاریخی آن به‌مثابۀ یک مفهوم روشن شد. یافته‌های این پژوهش 
در ابتدا »ساختار تأسیس و تعیُّن مقولۀ معماری« را در اسناد مردمی دورۀ 
قاجار استخراج نمودند که شامل پنج گامِ تأسیس مقوله، تشخّص یافتن 
مقوله، تعلُّق یافتن مقوله، تعیُّن یافتن مقوله و درنهایت احصای متعلَّقات 
مقوله هستند. با بررسی انواع روابط معنایی میان عناصر مقولۀ معماری 
در این اسناد، دو ساحت مکمل به نام »ساحت تأسیسی« و »ساحت تعیُّنی« 
برای تبیین مقولۀ معماری معرفی شدند که با الهام از تاریخ مفهوم، امکان 
بررسی دگرگونی‌های مفهومی مقولۀ معماری در دورۀ قاجار و عصر کنونی 
میسر گردید. این موارد درک متفاوتی از مقولۀ معماری و نسبت اجزای 
بنا با آن عرضه کردند؛ شأنیت فضا در مقابل عمارت در سه‌گانۀ »اراضی«، 
»عمارت« و »فضا« در معرفت معماری قاجاری دیگر اکنون وجود ندارد. 
ساخت مقولۀ معماری بر پایۀ مفروز و غیرمفروز )و نه بر پایۀ فضای 
ساخته‌شده و باز( تلقی کاملًا متفاوتی نسبت به امروز را نشان می‌دهد که 
ناشی از ارزش مبادله‌ای اجزاء در قیاس با کل بنا و قابلیت بخش‌پذیری بنا در 
معماری آن دوره بوده است. تعیین حدود بنا بر پایۀ هم‌جواری‌ها و مبتنی‌بر 
نگرشی موضع‌شناختی که اصل را بر موقعیت فرد در بنا و جهت‌یابی بر 
اساس حرکت خورشید و راستای قبله می‌گذارد، مفهوم دیگری برای تعیُّن 
مقولۀ معماری است. تعلُّق بنا به فرد و نامیدن آن به صفات یا ویژگی‌هایی 
ص بنا می‌گردد نیز نشان از درک کمابیش متمایزی نسبت  که موجب تشخُّ
به امروز دارد. همۀ این موارد در چارچوب روابط جزء-کل، مکانی-
جغرافیایی و شخصی-نهادی قابل تبیین هستند؛ روابط متعددی که در مقیاس 
درونی و بیرونی میان بنا و اجزایش با تمامی ذی نفعان برقرار بوده و مفهوم 
مقولۀ معماری را به پدیده‌ای چندوجهی با روابطی چندگانه بدل می‌کرده 
است. در این پژوهش، تنها به شیراز و دورۀ قاجار پرداخته شد، امید است 
سایر پژوهشگران به بررسی مقولۀ معماری در اسناد دوره‌ها و جغرافیا‌های 
دیگر ایران بپردازند تا مفهوم آنچه معماری ایران نامیده می‌شود، بیش‌ازپیش 

روشن گردد.

پی‌نوشت‌ها
1. Non-narrative Architecture Knowledge.
2. Conceptual History.
3. اسناد به دو دستۀ کلی بخش شده‌اند: »اوراق سندی )مالی(« )مانند رهن و بیع شرط، 
بروات  مقاطعه‌نامه،  استجاره،  و  اجاره  و  خریدوفروش  قباله‌های  مبایعه‌نامه، 
وصیت‌نامه‌ها،  )همچون  )حقوقی-قضائی(«  صریحه  »اوراق  و  حوالجات(  و 
وکالت‌نامه‌ها، قباله‌های نکاح و طلاق، ضمانت‌نامه‌ها، استشهادنامه‌ها، عرض حال، 
قبوض رسید( )قائم‌مقامی، 1350، 41-43(. تقسیم‌بندی‌های کلی‌تری نیز وجود دارند؛ 
فدایی عراقی )1390، 116-117(، اسناد را به دو دستۀ »اسناد شرعی« )اسنادی برآمده 
از مباحث فقهی( و »اسناد عرفی« )اسنادی ناشی از دستاوردهای نظام اجتماعی و 

سیاسی حاکم( تقسیم کرده است.
4. Christoph Werner.
5. Women's Worlds in Qājār Irān Digital Archives.
6. رکن محتوا یا متن یکی از بخش‌های سه‌گانه هر سند است. بخش‌های دیگر شامل رکن 

مطلع )تحمیدیه( و رکن خاتمه )مؤخره و تاریخ( هستند.

7. Representational.		  8. Sense Relations.
9. John Lyons.
10. نباید برگردان واژۀ »مفهوم« که در این اصطلاح برابر واژۀ Sense در زبان انگلیسی 
آورده شده، با واژۀ Concept/Intension خلط گردد. مفهوم در واژ‌ه‌های مجموعۀ 
دوم، »تصویر یا تصور ذهنی‌ای را گویند که از مصداق در ذهن/مغز پدید می‌آید ]...[ 
از هر مصداق، یک مفهوم در ذهن/مغز پدید نمی‌آید؛ بلکه برحسب مشترکات 
مصادیقی که از یک نوع تلقی شده‌اند، مفهومی در ذهن/مغز ضبط می‌شود که حاصل 

جمع تمامی آن ویژگی‌های مشترک است« )صفوی، 1400، 107(.
11. Lexical Field.		  12. Semantic Field.
13. Compositional Analysis. 	 14. Relational Semantics.
15. Hyponymy.		  16. Semantic Opposition.
17. Semantic Contrast.		 18. Synonymy.
19. Meronymy.		  20. Member-collection.
21. Portion-mass.		  22. Diachronic.
23. Synchronic.		  24. Semantic Field.
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25. Frame of Referance.	 26. Saddle Period.
27. Linguistic Relics.		  28. Building Type.
29. دکّه، دکانچه، دکان‌سرای، سکّو و آن جایی است که قدری از زمین هموار را مرتفع 

سازند و بر آن نشینند )دهخدا، 1377، ج.  7، 10969(.
30. Associative Collocation.
31. Syntagmatic Collocation.

32. آغل تابستانی روباز
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